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 رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

 

 امیهبنیدر فساد 

ای بود گونهداری او در بین مردم بهوع حکومتمأمون در حکومت و کار خود فرد موفقی بود و ن

خدا)ص(  از رسول مشروع بعدهای طاغوت و غیربود. اگر حکومت مقبولیت ایجاد کردهکه تقریبا 

شود و مورد بررسی قرار گیرد، یک فراز و نشیبی در ظهور فساد اداری و حکومتی مشاهده می

شود که طرف مقابل طور علنی ظاهر میشود و دید مردم بهفساد زیاد می قدریبه ،گاهی موارد

لذا به  .ددیرا نزدیک می د و آنشوردمی مواجه میلحظه با شورش مرد که هرااین احساس را د

د شد، دومرتبه فساد زیامندی تقریبی حاصل میزدند. وقتی رضایتدست می یسلسله اصلاحاتیک

 گرفت.شد و جامعه را فرا میمی

بود که در  فساد بالایی ،ه عثمانبه چه دلیل علیه عثمان شورش کردند؟ علت شورش مردمی علی

ده بود، غصب مراد از فساد که موجب شورش مردمی ش اینجا در ن اطرافیان او ایجاد شده بود.بی

 ،این فساد ،بود. در زمان عثمان قرباالمال و دادن آن به ا  رت بیتمعنای غاخلافت نبود؛ بلکه به

لذا زمینه برای  .بودملا برای مردم مشهود ل کاضد و در نیمه دوم خلافت او این مععلنی شده بو

 شد و او را از کار برکنار کردند.شورش مردمی فراهم 

آن قرار کنندگان تقدیر وقتی زمینه برای شورش ایجاد شد، هدایت و کنترل آن در دست شروعهربه

حرفی توسط گروهی زده شود و زمینه ایجاد شورش فراهم شود؛ اما  گیرد؛ یعنی ممکن استنمی

 در دست دیگران قرار گیرد و بهره خود را از این شورش ببرند. ادامه و مدیریت آن 

گیرد؛ اما در زمان حضرت علی)ع( فعلا حرکتی که علیه عثمان انجام شد، مورد بررسی قرار نمی

شد و علیه آنان ای که شامل عده زیادی میهدف ایشان مبارزه با اصل فساد بود. یک نوع مبارزه

نی که در مخالفت با عثمان در کنار حضرت علی)ع( قرار گرفتند گرفت؛ یعنی همان کساشکل می

علیه ایشان برگشتند و توطئه  ،از به حکومت رسیدن حضرت و ایشان را همراهی کردند؛ اما بعد



ا کسی رودربایستی ندارند. کردند؛ چون تیغ عدالت علی)ع( واقعا تیغ عدالت است و حضرت ب

 ه دست معاویه افتاد.را به شهادت رساندند و حکومت ب حضرت

د بررسی قرار گیرد، مور -هجری 60تا سال  40یعنی از سال  -ساله معاویه بیست اگر حکومت

المال را غارت ای بیتگونهه حواس خود را جمع کرده بود و بهمعاویه در این زمین شودمعلوم می

المال دستبرد نسبت به بیتکرد که موجبات اعتراض عمومی مردم را فراهم نکند؛ یعنی معاویه می

داد که اعتراضات عمومی مردم را در پی نداشته باشد و زد؛ اما با روندی این کار را انجام میمی

در زمان معاویه  هایی کهمعاویه مورد شورش واقع نشده بود و شورش برای مردم ملموس نباشد.

یرو جمع بیت)ع( علیه او نبا نام اهل شد،ندرت بود و اگر علیه او حرکتی انجام میشد، بهانجام می

 شد.می

کند؛ ولی باز برای مردم ملموس رسد، یزید فساد خودش را علنی میوقتی حکومت به یزید می

کند و وقتی کنند، کسی باور نمینیست و وقتی امام حسین)ع( فساد یزید را برای مردم بیان می

لذا حکومت یزید  ؛شوندگفتار حضرت می له و صدقئمتوجه مسرسند، مردم حضرت به شهادت می

 )ع( مدت زیادی دوام بیاورد.شهدااز سیدال نتوانست بعد

سال بر اوضاع مسلط شود؛ چون او ده رسد؛ اما او هم نتوانست طی می زبیربنحکومت به عبدالله

بود  ارچییک ق ،طور قوی حامی او نبود و به قول معروفروهای اصلی نبود و جریان یهود بهاز نی

 73سال  او اوضاع نابسامان بود و سرانجامحکومت  یلذا از ابتدا تا انتها .دلیل سبز شده بودکه بی

مکه را محاصره کردند و  ،ثقفی کشته شد. در آن سال یوسفبندست سپاه حجاجبهدر مکه هجری 

 زبیر در خود مسجدالحرام کشته شد.بنخانه کعبه را ویران کردند و عبدالله

در رأس امور قرار گرفت. مروان  ،شده و اصلی بودامیه که یک جریان هدایتریان بنیاز او ج بعد

مروان به قدرت رسید و در این زمینه بناز او فرزندش عبدالملک مدت کوتاهی حکومت کرد و بعد

 کرد، اماالمال در جهت امور شخصی غارت میتدابیر لازم را اندیشیده بود؛ یعنی اگرچه از بیت

المال بذل و برای مردم ملموس نبود تا علیه او دست به شورش بزنند. او به دیگران نیز از بیت

 اعتراضی علیه او به وجود نیاید. بخشش داشت تا

عبدالملک به قدرت رسید. او نیز در این زمینه حواس خود را جمع کرده بود تا از او ولیدبن بعد

خانه  ته واو به توسعه ابنیه مذهبی پرداخ جهتهمینهات عمومی علیه او شکل نگیرد و باعتراض

 حرم پیامبر)ص( و مسجدالاقصی را گسترش داد. در زمان او مسجد جامع اموی در دمشق و خدا

فتاد؛ اما وقتی حکومت به سایر ولذا علیه ولید شورشی اتفاق نی .ستبنا شد و تا به امروز نیز برپا

اعتراضات اجتماعی شکل گرفت و به  ،از آن آغاز شد و بعدها کم شورشکم ،برادران او رسید



عباس فراهم گردید و آنها توانستند از فسادهای بروز بنی جایی رسید که زمینه برای ظهور و

 حرکت را منحرف کنند. ،آمدهوجودبه

 

 عباسبنیدر فساد 

سال اقدام چهار باس سفاح درگیری وجود داشت و طی عباس به قدرت رسیدند. در زمان ابوالعبنی

که حواسش حالیکرد؛ درای حکومت خود پول جمع میاما منصور دوانیقی بر ؛خاصی اتفاق نیفتاد

ها زیاد شده اندازینسبت به اوضاع و اطرافیان جمع بود. وقتی حکومت به هارون رسید، دست

 لذا اعتراضات علیه او زیاد شد.و ؛بود

 

 مأمون از بریز و بپاش در زمان حضور امام رضا)ع( در خراسان اجتناب

از مرگ هارون بین دو فرزند او درگیری به وجود آمد و مأمون، امین را به قتل رساند و امام  بعد

مأمون چگونه  ،رضا)ع( را با کمال زیرکی به طوس احضار کرد. با احضار امام رضا)ع( به طوس

ای برخورد کند که منطبق گونهن حکومتی داشته باشد؟ او باید بهبرخوردی باید با عمال و فرماندارا

امام رضا)ع( باشد؛ چون امام رضا)ع( یک معیار و شاخصی هستند که مردم  با معیار و شاخص  

اشته باشد، خودش دانند و اگر مأمون بخواهد بریز و بپاش دخدا)ص( می ایشان را فرزند رسول

ن امور سالی که امام)ع( در خراسان بودند، ایسه الی دو ولذا طی  ؛کندرا در بین مردم مفتضح می

ها و ای در فقر باشند و خودش در کاخکرد که عدهای برخورد نمیگونهکرد؛ یعنی بهرا رعایت می

خوب بود و شاید هم  نتیجه اوضاع عمومی مردم در زمان مأمونعمارات مجلل زندگی کند. در

لذا  .دانستندم)ع( در خراسان میاین اوضاع خوب را از برکت وجود اما ،کنارومردم در گوشه

هایی که صبغه تبعیض های خوارجی بود و شورششد، شورشهایی که علیه مأمون انجام میشورش

وقتی مأمون  ،و از طرف دیگر .نیست -های فقریو به عبارتی شورش -طبقاتی داشته باشد 

کند، باعث پردازد و در ظاهر در آبادانی تلاش میخدا)ص( به حکومت می عنوان خلیفه رسولبه

که هدف اصلی و اساسی حالیل شود؛ درشود یک میلی از طرف مردم به این افراد حاصمی

 جهت براندازی بود.  ،بیت)ع( و اسلام نابمقابله با اهل ،عباسبنی

 

 )ع(بیتبارزه با اهلراهکار مأمون در م



علمی مغلوب سازد و طراحی مأمون این بود که امام رضا)ع( را از جهت  :بارها عرض شد

 أمون عباسی بود که دستور داده شدمباحث و جلسات علمی را تشکیل داد. در زمان مجهت همینبه

را به روی مردم ببندند.  )ع(بیتفلسفه غرب را از یونانی به عربی ترجمه کردند تا معارف اهل

سازد خود مردم را به فکر کردن وادار میوارد مجامع علمی آن زمان شد، خودبهوقتی فلسفه یونان 

بیت)ع( خواستار آن بودند تا مردم به تفکر بپردازند. وقتی و این همان چیزی بود که خداوند و اهل

فکر در مردم از قبل و ورود امام رضا)ع( دلیل ایجاد تکند، بهسات مناظره را برگزار میمأمون جل

نی مأمون با واقع شود؛ یعو مفید  شده در مردم کارسازشود تفکر ایجادمناظرات، باعث میبه این 

بدون اینکه خودش  ،بیت)ع( و دینینی با هدف مسدود کردن معارف اهلدوارد کردن معارف غیر

وقتی مردم با  ،اهم کرد. به بیانی دیگرمتوجه شود، زمینه را برای اثرگذاری امام رضا)ع( فر

زمانی ل را به مردم بیاموزند، مدتبخواهند معارف اصی نه معارفی بیگانه باشند و حضرتهرگو

دم آن را مر ،ای تشنه معارف باشد، با ورود یک معرفت بالاترکشد؛ اما وقتی یک جامعهطول می

اثرگذاری بالایی  ،دلیل آمادگی مردمکنند، بهیه در باب توحید بیان میک کلم پذیرند. وقتی حضرتمی

ای ایجاد شده بود که خود دشمن نیز خواستار ایجاد زمینه جهتهمینبهآورد و در مردم به وجود می

طوری نبود که دشمن ولذا روند، آن ؛این زمینه نبود و از روی نادانی این زمینه را ایجاد کرده بود

دلیل مأمون حضرت را به شهادت همیننتیجه معکوس داشت. به ،خواستار آن بود و برای دشمن

در بین مردم دارای جایگاهی بلند و رفیع شده است.  مأمون متوجه شد حضرت ،به عبارتی .رساند

 از بین بردن خط امامت بود.  ،امام رضا)ع( توسط مأمون عباسی به شهادت رسید و هدف مأمون

 

 سلام ناببا ا برای مبارزههای دشمن تاکتیک

 :گیردمورد تحقیق و بررسی قرار  ،شودآنچه در ذیل به آن اشاره می برای مطالعه جا دارد

دشمن در دهه اول  ،برای مثال .ن علیه اسلام ناب، مقداری بحث شدبندی اقدامات دشمدر دسته

طراحی مقابله را عوض کرد و  ،دنبال انهدام بود؛ اما موفق نشد. دشمن در دهه دومانقلاب به

دنبال مهار انقلاب اسلامی برآمد تا این انقلاب نوپا از ایران به سایر مناطق صادر نشود و در به

در این زمینه  وقتی دشمن خود را ،از دهه دوم ایران بماند؛ اما در این زمینه هم موفق نبود. بعد

متوجه  ،ز درون عوض کند. در پایان دهه سومدنبال تغییر رفت تا انقلاب را انیز موفق ندید، به

های یبی از برنامهصدد اجرایی کردن ترکدر ،لذا در دهه چهارمو ؛عدم موفقیت خود در این زمینه شد

 یعنی انهدام، مهار و تغییر برآمد. ،قبلی



سی ربا این دید، حتی از قبل ظهور پیامبر)ص( مورد بر ، بایدسیاست یهود برای مقابله با اسلام ناب

از امام رضا)ع( یعنی در زمان امام جواد)ع(  حتی بعد .رد تا به زمان امام رضا)ع( برسدقرار گی

شود؛ یعنی هدف دشمن در ابتدا انهدام اسلام ناب بود و در های دشمن دیده میتغییری در تاکتیک

به درون  را هاه درون حاکمیت اسلام رسیدند و آنبه مرحله نفوذ دادن عوامل خود ب ،طراحی اولیه

مرحله چهار برنامه طی ی چهار گیرها برنامه دشمن پیصر نفوذیدر ع حاکمیت اسلام فرستادند.

منین)ع(، تحریف قرآن، تغییر فرهنگ عمومی و همچنین از بین بردن ؤکشتن امیرالم :بود از عملیات

را به شهادت برسانند؛ لذا در  ر دادند. ابتدا نتوانستند حضرتروایات که در دستور کار خود قرا

های این طراحی با شکست مواجه شدند. وقتی طراحی و نقشه اول با شکست مواجه شد، چه طراحی

ها مورد بررسی قرار گیرد، ها را عوض کردند؟ اگر این تاکتیکدیگری انجام دادند و چگونه تاکتیک

-های گوناگون عوض میدر زمانمعلوم خواهد شد که چرا ائمه اطهار)ع( اقدامات خودشان را 

 کردند.

 

 ای را تحویل امام جواد)ع( دادند؟امام رضا)ع( چه جامعه

ی ایشان به امامت امامت به امام جواد)ع( رسید و وقت و اندمأمون امام رضا)ع( را به شهادت رس

امام رضا)ع(  و به دنیا آمدند 195سال سن داشتند. امام جواد)ع( در سال نه یا هشت رسیدند، حدود 

تمام نرسیده بود  سال  نه ن یعنی سن امام جواد)ع( هنوز به به شهادت رسیدند و ای 203حدود سال 

 که به مقام امامت رسیدند. 

 د بررسی قرار داد؛ یعنی باید دیدبرای بررسی اقدامات امام جواد)ع( باید اوضاع جامعه را مور

چه  دبه عبارتی باید دی .مات ایشان را تحلیل کردتوان اقداای تحویل امام)ع( شد تا بچه جامعه

بیانی دیگر  به .ای شده است؛ نه اینکه امام جواد)ع( تحویل چه جامعهای تحویل امام)ع( شدجامعه

سالگی و یا ن چهلتفاوتی با پیامبر اسلام)ص( در سسالگی هیچ هشتامام جواد)ع( در سن 

چه  :مورد بررسی قرار گیرد، باید گفت امبر)ص(سالگی ندارند. وقتی اوضاع زمان پیوسهشصت

تحویل شد که ایشان خواستار اصلاح آن جامعه بودند. راجع  سالگی به حضرتچهلای در جامعه

ای تحویل ایشان شد تا معهله مطرح است؛ یعنی باید دید چه جائد)ع( نیز همین مسابه امام جو

 آن جامعه به منصه ظهور برسانند؟ متشان را دراقدامات خودشان را در آن پیاده کنند و اما حضرت

ای را به امام امام رضا)ع( چه اجتماعی را تحویل امام جواد)ع( دادند؟ امام رضا)ع( جامعه

ای داشتند. امام رضا)ع( محدثین جواد)ع( تحویل دادند که از لحاظ افراد سازمانی، یاران قوی

عمیر، ابیها برسد. افرادی مانند محمدبنبه سرّ آنقوی تربیت کرده و نگذاشتند دست مأمون  بسیار



که حضرت آنها را از دید جعفر و روات بسیار بزرگی بنجعفر، برادر علیبنسنان، علیمحمدبن

 . مأمون دور نگه داشت

دنبال یافتن سازمان مخفی مأمون و سازمان یهود به که دنبال چه بود؟ قبلا عرض شدمأمون به

 دید مأمون دور نگه داشته بودند. م رضا)ع( افراد این سازمان را ازشیعه بودند و اما

 

نفع آن برای سازمان در طفولیت و جواد)ع(  حضرت به امامت رسیدن

 شیعه

جهل ندارد؛ اما کسانی  ای نسبت به حضرتشناسد و ذرهیخوبی ممأمون امام جواد)ع( را نیز به

ند و به خیال خودشان با شهادت امام رضا)ع( نسبت به امام جواد)ع( جاهل ،ستندکه اطراف مأمون ه

چیز را به نفع خودشان ( همهها با شهادت امام رضا)عکشند؛ یعنی در نظر آنفس راحت مییک ن

م رضا)ع( که فرد خطرناکی برای آنها بود، با کشته شدن اما کردنددیدند. آنها خیال میده میشتمام

از ایشان کسی نیست  شان برداشته شده است و بعدتمام شده و دشمن از سر راه چیزایشان همه

 ساله که کاری از او ساخته نیست.هشترا ادامه دهد؛ مگر یک بچه  که راه حضرت

بودند، در زمان  طور طبیعی اگر اطرافیان مأمون که برای مقابله با امام رضا)ع( آمادهبنابراین به

از  قرار گرفتن ایشان در سن طفولیت، هیچ حساسیتی نسبت به حضرتدلیل امام جواد)ع( به

ها دهند و این عدم حساسیت برای جریان مقابل خیلی خطرناک است. اگر نگاهخودشان نشان نمی

های خود را انجام دهند. امام جواد)ع( با فعالیت توانند)ع( نباشد، ایشان بهتر میمتوجه امام جواد

دارند و آن سازمانی که امام رضا)ع( با آن ارتباط داشتند، امام جواد)ع( بهتر امام رضا)ع( تفاوتی ن

توانند با آن سازمان ارتباط برقرار کنند؛ چون اطرافیان مأمون و کسانی که با او تر میو راحت

تواند اقدامی علیه حکومت میست و نهاای مانند سایر بچهع( یک بچهامام جواد) کنندخیال می ،هستند

ا حساسیتی نسبت به ها انجام دهد و متوجه خطری از ناحیه ایشان نسبت به حکومت نبودند؛ لذآن و

ای بود؛ جامعه اسلامی نسبت به چنین پدیده یعدم ابتلا ،دلیل این عدم حساسیت .ایشان نداشتند

ا پیامبر تفاوتی بتفاوت دارند و هیچ  هاگنجید که امام جواد)ع( با سایر بچهیعنی در باورشان نمی

 ساله ندارند.وسهشصت

ه قابل هضم نبود؛ لذا از سالهشتیعنی امامت یک بچه  ،این موضوع ،حتی برای برخی شیعیان

( موقعی دادند. در زمان امام رضا)عرا می آنهاالات ؤجواب س کردند و حضرتال میؤحضرت س

ساله بودند؛ چون حضرت ششکردند، امام جواد)ع( و تبعید میسمت مرکه ایشان را از مدینه به



از امام  د)ع( بعداسال در مرو بودند. برخی شیعیان نسبت به امامت امام جوسه  الیدو رضا)ع( 

از  پسدادند؛ سیدند و ایشان جواب میپرال میؤداشتند؛ لذا از امام جواد)ع( س رضا)ع( تردید

الات ؤاو از کجا جواب س :یدندپرسشده و از امام رضا)ع( میشنیدن پاسخ از امام جواد)ع( متعجب 

خداوند راجع به حضرت یحیی)ع( ها فرمودند: مگر )ع( در جواب به آنداند؟ امام رضارا می

ب يًّّا» فرماید:نمی  ؟«را در سن طفولیت صاحب حکم قرار داد )ع(؛ خداوند یحیی(1) و  آت يْناهُ الْحُكْم  ص 

نباشد، برای کسانی که نسبت به ائمه)ع( معرفتی له برای برخی شیعیان قابل هضم ئوقتی این مس

لذا نظارت و ؛دیدندشده میچیز را تمام! آنها با شهادت امام رضا)ع( همهنداشتند، چگونه خواهد بود؟

راحتی ود بهنفع سازمان مخفی شیعه خواهد بود تا با امام خدارند و برداشتن نظارت بها برمیر

 ارتباط برقرار کنند.

نسبت به این موضوع  شوند؛ اما خود مأمون در حد اعلاله را متوجه نمیئأمون این مساطرافیان م

له نسبت به اطرافیان به کار ئو تلاش خود را جهت تفهیم این مس واقف است؛ لذا باید تمام سعی

این بود که  ،گیرد. شاید یکی از عللی که مأمون عباسی دختر خود را به عقد امام جواد)ع( درآورد

عنوان یک عامل ولذا دختر خود را به ؛)ع( شده بودساسیت اطرافیان نسبت به امامتوجه عدم حم وی

  آدم بسیار پیچیده و عجیبی بود. ،دختر مأمون ،فضلقرار داد. ام حضرتکنار 

له را جواب دادند. این جلسه ئهزار مسدر همان دوران طفولیت چندین )ع(ای امام جواددر جلسه

را مأمون برگزار کرده بود. علت این اقدام مأمون چه بود؟ علت برگزاری این جلسات توسط 

له کند که امام جواد)ع( با امام رضا)ع( ئکه اطرافیان خود را متوجه این مسمأمون عباسی این بود 

جع به امام رضا)ع( داشت که راتفاوتی ندارند و باید نسبت به امام جواد)ع( همان حساسیتی را 

دلیل ارادتی که به امام جواد)ع( کنند مأمون بهکه بسیاری از افراد فکر میحالیدر وجود داشت.

سال سن داشتند که شانزده، هفده  داشت، این جلسات را برگزار کرده بود. امام جواد)ع( حدود

 .ر خود را به عقد ایشان درآوردمأمون دخت

در مدینه  آن حضرتکه است  حالی ع( را نیز تحت کنترل خود داشت؛ این درمأمون امام جواد)

سپس مأمون ایشان را به بغداد  .ترل داشتندرا تحت کن دستور او حضرتعوامل مأمون بهبودند و 

احضار کرد و دختر خود را به عقد ایشان درآورد. البته کنترل امام جواد)ع( در مدینه توسط عوامل 

خیال اینکه  گرفتند و بهکم میون اطرافیان و عوامل او امام)ع( را دستمأمون بسیار ضعیف بود؛ چ

ی ادر این مدت ارتباطات بسیار قوی ذا شیعیانلو ؛چنان بر او نداشتندنظارت آن ،او یک بچه است

 کردند.با امام خود برقرار می

 آوریم:که آن را در اینجا می کنندسنت روایتی نقل میاهل



ا)ع(: كُنَّا ن سْأ لكُ   ض  : قُلْتُ ل لرّ  ان  بْن  ي حْي ى ق ال  فْو  نْ ص  عْف رٍ)ع( أ ب ا ل ك   اللَّهُ  ي ه ب   أ نْ  ق بْل   ع  ن   ج   الْق ائ مُ  م 

از شما  امام بعد :پرسیدیمشما بدهد، ما از شما می هب؟ )قبل از اینکه خداوند جواد)ع( را ب عْد ک

ه ب ک  اللَّهُ ف ت قوُلُ ي ه بُ اللَّهُ ل ي غُ  کیست؟( ماًّ ف ق دْ و  ان ا اللَّهُ ل ک   لا  ق رَّ عُيوُن ن ا ب ه  ف إ نْ ك ان  ك وْنٌ و  لا  أ ر 
و  أ 

نْ؟ اًّ، ف إ ل ى م  ال را از ؤضا)ع( سخت بود. وقتی راوی این س)چقدر اوضاع در زمان امام ر ي وْم 

حالی است که این سن در  پرسد، امام)ع( حدود چهل سال سن دارند؛ این درحضرت رضا)ع( می

کند. شیعیان خاص مانند ال را مطرح میؤمرگ و میر نیست؛ ولی راوی این سسن آن زمان 

لحظه ممکن است امام اند و هرکام جور هدف قرار گرفتهائمه)ع( توسط ح دیدندمییحیی بنصفوان

عْف رٍ)ع( و  هُو  ق ائ مٌ ب يْن  ي د يْه   رضا)ع( به شهادت برسند( ب ي ج 
ه  إ ل ى أ  ار  ب ي د  ش 

ثُ  إ ذْ ذ اك  رُهُ عُمُ  وف أ   ث لا 

ن ين    سال سن داشتند(سه که امام جواد)ع( حالیبه امام جواد)ع( اشاره کردند؛ در)امام رضا)ع(  س 

ث   ف قُلْتُ: و  هُو  ابْنُ  ن ين   ث لا  یحیی بنا صفوانله رئست؟! این مسساله جانشین شماآیا این بچه سه؟! )س 

نْ  صفوان از بزرگان اصحاب حدیث و اهل فهم است(که حالیکند؛ درمطرح می ا ي ضُرُّ م  : و  م  ق ال 

يسى)ع ، ف ق دْ ق ام  ع  ة  و  هُو  ابْنٌ  )ذل ك  نْ  أ ق لُ  ب الْحُجَّ ث   م  ن ين   ث لا  )حضرت عیسی)ع( در کمتر از سه  س 

 .(2) )سال به مقام نبوت رسیدند.

عهدی داشتند. مأمون امامت رسیدند. امام رضا)ع( مقام ولایتاز امام رضا)ع( به  امام جواد)ع( بعد

طور پنهانی به شهادت رسانده بود و علنی دست به چنین اقدامی نزده بود؛ بنابراین هبعهد را ولی

ه مأمون عهد در دستگاعنوان ولیتوانند مدعی شوند تا بهضا)ع( میبرادران و عموهای حضرت ر

توانستند بفهمند که شهادت امام رضا)ع( از ناحیه مأمون عباسی نمی هاعباسی وارد شوند؛ چون آن

اتفاق افتاده است؛ تا چه رسد به اینکه بتوانند درک کنند که هدف مأمون از قتل امام رضا)ع( چه 

 کردند.ایشان را اذیت می ست؛ لذا برادران و عموهای حضرتبوده و به چه سازمانی وابسته ا

 

 جواد)ع( ت امامامام درا)ع( امام رض بستگان تردید

 :شوددیگری مطرح میروایتی قبلا از یک زاویه مطرح شد؛ اما در این جلسه از زاویه 

يَّا بْن  ي حْي ى بْن  ال ك ر  نْ ز  يعاًّ ع  م  ان يُّ ج  دٍ الْق اس  مَّ ل يُّ بْنُ مُح  ب يه  و  ع 
نْ أ  اه يم  ع  ل يُّ بْنُ إ بْر  ف يّ  ع  يْر  ان  الصَّ نُّعْم 

يْن   )این فرد توثیق ندارد( ل يّ  بْن  الْحُس  يْن  بْن  ع  ن  بْن  الْحُس  س  دّ ثُ الْح  عْف رٍ يحُ  ل يَّ بْن  ج  عْتُ ع  م  : س  )از ق ال 

و  اللَّه  ل ق دْ  :ف ق ال   کرد(جعفر برای او صحبت میبنگوید: شنیدم علیهای امام حسن)ع( که مینواده

ر  ا اللَّهُ أ ب ا الْح  ن ص  ض  ن  الرّ  نُ . ()خداوند به امام رضا)ع( کمک کرد )ع(س  س  لْتُ  :ف ق ال  ل هُ الْح  إ ي و  اللَّه  جُع 

تُهُ  ل يْه  إ خْو  ى ع  عْف رٍ  )براداران امام رضا)ع( علیه ایشان خیلی اقدام کردند(ف د اك  ل ق دْ ب غ  ل يُّ بْنُ ج   :ف ق ال  ع 

ل يْه   يْن ا ع  تُهُ ب غ  ف ق ال  )ما عموهای حضرت نیز ایشان را مورد اذیت قرار دادیم( إ ي و  اللَّه  و  ن حْنُ عُمُوم 



ن عْتمُْ ف إ نّ ي ل مْ أ حْضُرْكُمْ  لْتُ ف د اك  ك يْف  ص  نُ جُع  س  رساندید؟  )شما عموها چه آزاری به حضرت ل هُ الْح 

تهُُ و  ن حْنُ أ يْضاًّ ق ال  ق   من نزد شما نبودم( ا  )برادران امام رضا)ع( گفتند: ما هم همچنین( ال  ل هُ إ خْو  م 

ائ ل  اللَّوْن   امٌ ق طُّ ح  دیم. چهره ندیامام سیاه ،)برادران حضرت به ایشان گفتند: ما تا به حالك ان  ف ين ا إ م 

ان چه کسی از ایش بعد :کردندبود که به امام رضا)ع( عرض ها این علت طرح این کلام از سوی آن

چهره سیاهامام جواد)ع( را معرفی کردند و چون امام جواد)ع( کمی  امام است؟ امام رضا)ع(

چهره نداشتیم. ظاهرا مادر امام جواد)ع( امام سیاه ،گفتند: ما تا به حال بودند، برادران حضرت

امام  آن زمان،ال شده بود و تا ؤس برای اطرافیان ،سبزه بودند و اینکه امام جواد)ع( سبزه بودند

ا ع هُو  ابْن ي سبزه و با پوست تیره ندیده بودند(  ض  )امام رضا)ع( فرمودند: او فرزند من ف ق ال  ل هُمُ الرّ 

سُول  اللَّ است(  ى (صه )ق الوُا ف إ نَّ ر  یامبر)ص( )برادران گفتند: پالْق اف ةُ  ف ب يْن ن ا و  ب يْن ك   ب الْق اف ة   ق دْ ق ض 

ا أ ن ا ف لا  شناس باید مشکل را حل کند( شناسان را قبول داشت؛ پس قیافهقیافه نْتمُْ إ ل يْه مْ ف أ مَّ
ثوُا أ   ق ال  ابْع 

وْتمُُوهمُْ و   )امام)ع( فرمودند: شما که تردید دارید، بیاورید؛ اما من تردید ندارم( ا د ع  و  لا  تعُْل مُوهُمْ ل م 

ی چه موضوعی دعوت کردید؛ در ها را براشناسان نگویید آن)شما به قیافهبيُوُت كُمْ  لْت كُونوُا ف ي

دُون ا ف ي الْبسُْت ان  هایتان باشید( خانه قْع 
اءُوا أ  ا ج  شناسان آمدند، حضرت ما را در باغ وقتی قیافه)ف ل مَّ

نْ  نشاندند( ةًّ م  ا ع و  أ لْب سُوهُ جُبَّة  صُوفٍ و  ق ل نْسُو  ض  ذُوا الرّ  خ 
اتهُُ و  أ  و  تُهُ و  أ خ  تهُُ و  إ خْو  ه ا و  اصْط فَّ عُمُوم 

اةًّ  سْح  ل ى عُنقُ ه  م  عُوا ع  ض  لباس که یک امام رضا)ع( وارد شدند؛ درحالی و )همه به صف شدندو  و 

را با یک کلاه پوشانده بودند و یک  ین سر مبارک حضرتو همچن پشمینه کارگری بر تن حضرت

لُ ف يه  کلنگ یا بیل روی گردن حضرت قرار دادند(  أ نَّك  ت عْم   )به حضرتو  ق الوُا ل هُ ادْخُل  الْبسُْت ان  ك 

عْف رٍ) ند یک کارگر ساده وارد باغ شوند(گفتند تا مان ب ي ج 
اءُوا ب أ  ا هم )سپس امام جواد)ع( ر (عثمَُّ ج 

ب يه   آوردند(
م  ب أ  قُوا ه ذ ا الْغُلا  لْح 

این بچه را به پدرش ملحق کنید؛ یعنی  :ناسان گفتندش)به قیافه ف ق الوُا أ 

ند یک کارگر در یک از افراد حاضر در باغ است؟ امام رضا)ع( نیز مانپدر این بچه کدام :بگویند

تهُُ و  إ نْ ف ق الوُا ل يْس  ل هُ ه اهُن ا  زدند(باغ قدم می مَّ ه  ع  هُ و  ه ذ  مُّ ب يه  و  ه ذ ا ع 
مُّ أ  ب يه  و  ه ذ ا ع 

مُّ أ  نْ ه ذ ا ع  بٌ و  ل ك 
أ 

د ةٌ  اح  يْه  و  يْه  و  ق د م  بُ الْبسُْت ان  ف إ نَّ ق د م  اح  پدر او در این  :شناسان گفتند)قیافه ي كُنْ ل هُ ه اهنُ ا أ بٌ ف هُو  ص 

این فرد عموی خودش  و درش است و این فرد عموی پدرش استعموی پ جمع نیست؛ ولی این فرد

اش است. اگر پدر او در این جمع باشد، همان صاحب باغ است؛ چون راه است و این فرد عمه

ع  أ بوُ الْ  دیدند(م رضا)ع( را از پشت سر میها امارفتن او با این بچه یکسان است. آن ج  ا ر  ن  ف ل مَّ س  ح 

این  :د، گفتندرا دیدن شناسان صورت حضرت)وقتی امام رضا)ع( برگشتند و قیافه ا أ بوُهُ ع ق الوُا ه ذ  

 ست(.فرد پدر او

عْ  ل يُّ بْنُ ج  يق  ق ال  ع  صْتُ ر  ص  نْد  اللَّه   ف رٍ ف قُمْتُ ف م  ي ع  ام  نَّك  إ م 
عْف رٍ ع ثمَُّ قُلْتُ أ شْه دُ أ  ب ي ج 

جعفر بن)علیأ 

دهم تو امام من و آب دهان امام جواد)ع( را مکیدم و سپس گفتم: شهادت میگوید: من ایستادم می

ا نزد خداوند هستی( ض  ب ي و  هُو   (ع)ف ب ك ى الرّ 
عْ أ  مّ  أ  ل مْ ت سْم  سُولُ اللَّه )ثمَُّ ق ال  ي ا ع  ب ي  (ص ي قُولُ ق ال  ر 

ب أ 

اء  ابْنُ النُّوب يَّة  الطَّيّ ب ة   ة  الْْ م  ي ر  م  ابْنُ خ  ح  ب ة  الرَّ  کردند( سپس دعا ...)امام رضا)ع( گریستند و الْف م  الْمُنْت ج 



يْب س   ن  اللَّهُ الْْعُ  يْل همُْ ل ع  يَّت هُ  و  های او را س و بچهیب  ع  اُ بعداز دعا کردن فرمودند: خداوند )امام)ع(  و  ذرُّ 

ن ين  و  شُهُوراًّ و  أ يَّاماًّ (، (3)لعنت کند ب  الْف تْن ة  و  ي قْتلُهُمُْ س  اح  به  را)یکمرتبه امام رضا)ع( کلام ص 

سْفاًّ و  ي سْق يه مْ کُشد( ها را میها و ایام آنها و ماهگردانند؛ به اینکه سالالاعظم برمیبقیةالله ي سُومُهُمْ خ 

ةًّ  يدُ  شود(د و آب تلخ به آنها خورانده میبرها را فرومین)زمین آك أْساًّ مُصْب ر  دوش به)خانهو  هُو  الطَّر 

يْب ة   تنها( بُ الْغ  اح  ه  ص  دّ  ب يه  و  ج 
وْتوُرُ ب أ  يدُ الْم  ر  ات  أ وْ ه ل ك   خواه جدش است()کسی که خون الشَّ يقُ الُ م 

ل ك   ادٍ س  نّ يأ  ف ي كُونُ ه ذ ا ي   او مرده است( شود)گفته می أ يَّ و  مّ  إ لاَّ م  کنی آن کسی که ؟ )آیا فکر میا ع 

لْتُ ف د اك  ف قُ آید؟!( صحبت او به میان آمد، از غیر من به دنیا می د قْت  جُع   .(4) لْتُ ص 

او غیر از من است؟! این  کنیدد)ع( زدند؛ یعنی آیا فکر میها را درباره امام جواامام این حرف

سالگی امام جواد)ع( به ایشان تحویل نه روایت به این منظور بیان شد تا دانسته شود وقتی جامعه در

خواهد بود. امام رضا)ع(  دشمن نسبت به ایشان برای حضرت شد، یک امتیاز مثبتی از بابت غفلت

سایر ائمه)ع( نسبت  شودولذا دیده می ؛سازی کرده بودندزمینه ،از قبل برای رفع تردید از شیعیان

سازی نکردند؛ اما امام رضا)ع( نسبت به امام جواد)ع( از خودشان به این شکل زمینه به امام بعد

ع( بود، در مورد امام کنند؛ چون خطری که راجع به سایر ائمه)تبلیغ و ایشان را معرفی می

ای امام جواد)ع( حاصل ی چنین فرصتی برلذا وقتو ؛دلیل سن کم ایشان وجود نداشتجواد)ع( به

دلیل تجربه شدن برای دشمن، وضعیت برای امام هادی)ع( خطرناک خواهد بود؛ چون شود، بهمی

دلیل همان تجربه دشمن در مورد امام ساله بود و بههفت )ع(از امام جواد)ع( امام هادی بعد

 جواد)ع(، نسبت به امام هادی)ع( غفلت نخواهند داشت.

 

 

و ارتباط  مه)ع(ئاز ا ای پنهان کردن اطلاعات دقیق خلفاتلاش تاریخی بر

 آنها با یهود

به ایشان حساس کند.  کند تا اطرافیان خود را نسبتخیلی تلاش می (مأمون راجع به امام جواد)ع

مأمون عباسی نسبت به ائمه)ع(  در تاریخ تلاشی صورت گرفته تا نشان دهند :قبلا عرض شد

که چنین برداشتی غلط است. مأمون راجع به حالیامام جواد)ع( شناختی نداشت؛ درص خصوبه

ع( نیز کامل امام رضا)ع( دارای اطلاعات کاملی است؛ همچنین اطلاعات او درباره امام جواد)

 معبر شناخت مأمون نسبت به امام جواد)ع( چه چیزی بیان شده است. است. باید بررسی شود

 :دناهسنت نقل کرداهل

ف  ا لْب ل د   يَّدُ )روزی مأمون عباسی برای صید خارج شد( ف اجْت از  ب ط ر  ج  ي وْماًّ ي ت ص  ر  أْمُون  خ  ا تَّف ق  أ نَّ ا لْم 

بوُن  )تعدادی از بچه بْي انٌ ي لْع  دٌ ا ها درو  ث مَّ ص  مَّ نْد هُمْ )خحال بازی بودند( و  مُح  اق فٌ ع  ادُ و  و  یلی جالب لْج 

ا أ قْب ل  اازی میها در کوچه بامام جواد)ع( با بچه :گویدن روایت میاست؛ ای أْمُون  ف رَّ کند( ف ل مَّ لْم 



بْي انُ )وقتی مأمون عباسی رسید، همه فراا دٌ الصّ  مَّ ق ف  مُح  ادُ و  عُمُرُهُ إ ذْ ذ اك  ت سْعُ لْ ر کردند( و  و  و  ج 

ن ين   دهد مأمون عباسی در یت نشان میابودند، ایستادند. این روساله نهکه حالیدر )ع()امام جواد س 

سمت مرو آمدند و تنهایی به، نه در مرو؛ چون امام رضا)ع( بهت شکارگاه رفته بودمسمدینه به

ا نیاوردند و به خانواده خود دستور دادند تا بر مصائب ایشان بگریند. در مصائب و رخانواده خود 

 ،کند: امام رضا)ع( در لحظه احتضارشان در حجرهوی نقل میر  ه  شهادت امام رضا)ع( اباصلت 

یشان عرض ست. به اجوادشان را صدا زدند. ناگهان من متوجه شدم نوجوانی داخل حیاط خانه ا

ای شدید که درب آن بسته بود؟ آن حضرت فرمودند: اباصلت! همان شما چگونه وارد خانه :کردم

تواند مرا از درب بسته هم عبور از مدینه تا مرو آورد، می خدایی که مرا در یک چشم به هم زدن

نْهُ ادهد( ف ل مَّ  ل يا ق رُب  م  ة  ف ةُ ن ظ ر  إ ل يْه  و  ك ان  الْخ  سْح  لْق ى ف ي ق لْب ه  م 
ال ى أ   ق بوُلٍ )وقتی مأمون به للَّهُ ت ع 

ف ق ال   ا ایشان تندی نکند(را بپذیرد و بنزدیک شد، خداوند به قلب مأمون انداخت تا ایشان  حضرت

ك  أ نْ لا  ل هُ ي   ن ع  ا م  ابُك  )مأمون به امام جواد)ع( گفت: برای چا غُلا مُ م  ا ف رَّ أ صْح  ه تو مانند ت ف رَّ ك م 

دٌ ا دوستانت فرار نکردی؟( مَّ ير  الْ ف ق ال  ل هُ مُح  عاًّ ي ا أ م  ادُ مُسْر  و  ن ين  ج  اب ي لْمُؤْم  صْح 
وْفاًّ و  ا ف رَّ أ  لظَّنُّ خ 

نٌ )امام)ع( در جواب به مأمون  س  گمانم( إ نَّهُ لا  ي ف رُّ و من به تو خوش ها ترسیدندفرمودند: آنب ك  ح 

ير  ا م 
نْ أ  ى ع  يقٌ ف أ ت ن حَّ يق  ض  نْ لا  ذ نْب  ل هُ و  ل مْ ي كُنْ ب الطَّر  نْك  م  ن ين  م  از  ،)کسی که خطا نکرده لْمُؤْم 

مراد امام)ع(  .ترسندگنهکاران از تو میگناهان کاری نداری و کند؛ یعنی تو با بیار نمیدست تو فر

خاطر آن بخواهم از تو فرار کنم. و از طرفی راه دانی من خطایی نکردم که بهتو میاین است که 

ر کنی( ا بتوانی عبوهم وسیع است و من راه تو را تنگ نکرده بودم تا خودم را برای تو کنار بکشم ت

ب  ا أْمُون  ك لا مُهُ و  ف أ عْج  ا الْم  . ف ق ال  م  ت ه  م  سْمُك  ي ا غُلا مُ؟ ف  حُسْنُ صُور  حَّ ا ف ت ر  ض  ل يٍّ الرّ  دُ بْنُ ع  مَّ : مُح  ق ال 

جْه  ا اد هُ إ ل ى ن حْو  و  و  اق  ج  ب يه  و  س 
ل ى أ  ل يف ةُ ع  اةُ الْخ  هُ بزُ  ع  يْد  ف ل  ت ه  و  ك ان  م  ن  الصَّ ا ب عُد  ع  ذ  مَّ ة  أ خ  ار  م  لْع 

نْه ا و  أ رْ ا ياًّّ م  ل يف ةُ ب از  اب  الْخ  ةٍ ف غ  اج  ل ى درَُّ ل  ع  ك ةٌ ص  س  م  ه  س  نْق ار  اد  و  ف ي م  نْهُ ق ل يلاًّ ثمَُّ ع  يُّ ع  ةٌ و  لْب از  ير  غ 

ب  ا جَّ ي اة  ف ت ع  ن  الْح  اي  لْ ب ه ا ب ق اءٌ م  نْ ذ اك  غ  أْمُونُ م  ب  ة  ام  ج  ذ  الْع  ا ثُمَّ إ نَّهُ أ خ  ه  و  ك رَّ ر  ة  ف ي ي د  ك  م  عاًّ إ ل ى لسَّ ج 

يْد  ف ي ذ ل ك  ا ك  الصَّ ه  و  ت ر  نْ الْي وْم  و  هُ د ار  يُّ م  اد هُ الْب از  ا ص  رٌ ف يم  ع  الْج  و  مُت ف كّ  وْض  ل  م  ص  ا و  بْي ان  وّ  ف ل مَّ لصّ 

ال ه مْ  ل ى ح  د هُمْ ع  ج  اد ت ه مْ إ لاَّ مُ  و  ي ع  ار  ل ى ج  قوُا ع  هُمْ ف ت ف رَّ ع  داًّ م  مَّ د  مُح  ج  نْهُ او  و  ا د ن ى م  دٌ ف ل مَّ مَّ ل يف ةُ، ح  لْخ 

دُ  مَّ ير  اق ال  ي ا مُح  ن ين   ق ال  ل بَّيْك  ي ا أ م  که ابزار صید و حالیدر ؛)مأمون آنجا را ترک کرد و رفتلْمُؤْم 

از مدتی برگشت؛  بود. او باز شکاری را رها کرد و به هوا رفت و بعد باز شکاری همراه او

ز زنده بود. مأمون خیلی تعجب کرد وکه یک ماهی تازه در منقار باز شکاری بود. ماهی هندرحالی

از اینکه باز شکاری او به هوا پریده و حتما از منقار یک باز دیگری آن ماهی را صید کرده بود. 

ا ف ي ي د ي )مأمونماهی در دست مأمو چه  :ال کردؤدر همان حال از امام جواد)ع( س ن بود( ق ال  م 

نْ ق ال  إ نَّ اللَّهُ است؟( ف أ نْط ق هُ ا منچیزی در دست 
ال ى ب أ  ال ى ت ع  ك   للَّه  ت ع  ت ه  الْمُسْت مْس  ل ق  ف ي ب حْر  قدُْر  خ 

اراًّ ف ي ا غ  كاًّ ص  م  ت ه  س  كْم  يع  ح  وّ  ب ب د  اةُ الْج  نْه ا بزُ  اد  م  ا لْخُل ف اء  ك يْ ي خْ  ف ص  ت ب ر  ب ه ا سُلا ل ة  ب يْت  الْمُصْط ف ى ف ل مَّ

ع  ا م  نْهُ س  ب  م  جَّ هُ ت ع  أْمُونُ ك لا م  يلُ الْم  ل  يطُ  ع  نْ ب يْت  نُ ابْ نَّظ ر  ف يه  و  ق ال  أ نْت  الو  أ كْث ر  و  ج  قّاًّ و  م  ا ح  ض  لرّ 



ب هُ و  ب ال غ  ف ي لْمُصْط ف  ا ن  إ ل يْه  و  ق رَّ حْس 
هُ و  أ  ع  ذ هُ م  دْقاًّ. و  أ خ  لَّم  ص  ل يْه  و  آل ه  و  س  لَّى ا للَّهُ ع  ه  و  ى ص  ام  إ كْر 

ا ات ه  و  مُك  ك  نْ ب ر  ا ظ ه ر  ل هُ أ يْضاًّ ب عْد  ذ ل ك  م  لْ مُشْف قاًّ ل م  ه  ف ل مْ ي ز  ات ه  و  ف ضْل ه  إ جْلا ل ه  و  إ عْظ ام  ام  ف ات ه  و  ك ر  ش 

ع   قْل ه  و  ظهُُور  برُْه ان ه  م  ال  ع  ه  و  ك م  لْم  ل  او  ع  نّ ه  و  ل مْ ي ز  ر  س  غ  يل  ص  ل ى ت بْج  فّ راًّ ع  أْمُونُ مُت و  ط ائ ه  لْم  ه  و  ع 

ه   ام   .(5) و  إ كْر 

واسطه  شناخت و به اینمأمون امام جواد)ع( را نمی :گویندبکه ت تمسک کردند ایبرخی به این رو

مأمون از قبل  ز این روایت این بود که نشان دهدبه عبارتی هدف ا .خواست ایشان را بشناسدمی

کم ایشان شناخت؛ بلکه کممأمون امام)ع( را نمی است. طراحی این بود که گفته شود طراحی نداشته

تیبانی جریان سوم . این مطلب را بیان کردند تا آن خط پشرا شناخت و بعدا ایشان را شهید کرد

عباس گاهی متوجه بنی یگونه وانمود کنند که خلفاو این جور جاها پنهان سازندیهود را در این

ریزی طراحی و برنامه ینکه یک جریان و سیستمی پشت خلفاشدند؛ نه اشدند و گاهی متوجه نمیمی

 له کنند. کرده باشد تا با ائمه)ع( مقاب

را در حال بازی  شود و حضرتسنت جعل میی است. وقتی چنین روایتی بین اهلخیلی چیز عجیب

هدف و تعمدی در جعل این حدیث در کار  شوددهد، معلوم میکوچه نشان می ها درکردن با بچه

گانه بچههای بوده است. وقتی فردی که معتقد به ائمه)ع( است فکر کند، متوجه خواهد شد که بازی

ا امام معصوم فاقد دوران بچگی تنهنه .ندارد و این روایت از جعلیات استبا امام جواد)ع( سنخیت 

های غیرمعصومین نیز فاقد بلکه برخی از بچه باشد،می معنای آنچه در اذهان عمومی مردم استبه

ه معنا گانهای بچهبازیها هم فرق دارد و برای برخی از بچهها بانین دورانی هستند. فهم بچهچ

به مسجدالنبی نزدیک است؛ نه اینکه  ندارد؛ چه رسد به معصوم. از طرف دیگر خانه حضرت

و همچنین کسی برای صید به مسجدالنبی  د.با مأمون در حال شکار مواجه شو اطراف مدینه باشد تا

 این روایت از جعلیات است. شودشود؛ بنابراین معلوم مینمی نزدیک

اده تا نشان دهند برخوردهای حکام طاغوت با ائمه)ع( برخوردهای س وایت را جعل کردنداین ر

 یافته نبوده است.شده و پیچیده و سازمانطراحیبوده و برخوردی ازقبل

در خیمه او بودند و بحث  ،که از مفسرینحالیدر ؛نا به خیمه عبدالرحمن عوف آمدفردی در م

اگرچه چنین انتخابی را  :بوده است. آنها گفتند ةًّ لت  ناگهانی و ف   ،درباره این بود که انتخاب خلیفه اول

دانی عمر آمد و گفت: آیا می فتد. آن فرد نزداز عمر چنین اتفاقی بی گذاریم بعدقبول کردیم، اما نمی

: نه. او گفت: بحث درباره این است که انتخاب بحثی بین مفسرین درگرفته است؟ عمر گفت چه

ت: در حال حاضر و ناگهانی رخ داده است. عمر عصبانی شد. آن فرد به عمر گف ةًّ ابوبکر فلت

توانی قدامی انجام دهی، نمیعمر گفت: برای چه؟ او گفت: اینجا منا است و اگر ا .اقدامی انجام نده

عمر  ،تم وقتی به مدینه برسیم، در اولین خطبه نماز جمعهدانسگوید: میرا جمع کنی. آن فرد می آن

پای منبر  ،در اولین نماز جمعه ،وقتی به مدینه رسیدیم :گویداین موضوع را مطرح خواهد کرد. می

ب يطور است؛ عمر بالای منبر رفت و گفت: همین مسجد نشستم.
ةُ أ  ی ق  و   ةًّ ل  فْ غ   ب كْرٍ ف لْت ةًّ و  و  ك ان تْ ب يْع 



ه اللَّهُ  رَّ اید ناگهانی نشده بود و نبطراحینشده و ناگهانی و ازقبلحساب ،؛ یعنی بیعت با ابوبکرش 

 .(6) چیز طبق برنامه باشدباشد؛ بلکه باید همه

تات ل  ای را از ف  چنین واقعه و ناگهانی بود؟ چرا اصرار داشتند ةًّ ال آیا واقعا بیعت با ابوبکر فلتح

راهنمایی  ،کندای که این ماجرا را فرماندهی میبود که از این ماجرا به عقبهبدانند؟ علت این 

 نشود و مرکز فرماندهی لو نرود. 

خوبی و ماهرانه جعل و ساخته شده است. در همان راستا جعل شده است و به این روایات نیز

واد)ع( جواب امام جشدند که شد و مردم نیز خوشحال میها شنیده میچقدر این روایات از منبری

 !خوبی به مأمون دادند

 

 اندبیان کردهلزوم تأمل در روایاتی که ائمه)ع( را در کودکی، مشغول بازی 

 در حال عبور بودند و متوجه شدند در مورد امام حسین)ع( نیز وارد شده که پیامبر)ص( :ؤالس

و ایشان را  هامام حسین)ع( آمدسمت ها هستند. پیامبر)ص( بهی با بچهامام حسین)ع( در حال باز

 در آغوش گرفتند.

اگر خود پیامبر)ص(  ؟ایت صحیح نباشد و از جعلیات باشداز کجا معلوم که همین رو استاد:پاسخ 

ها بازی د؛ اما اینکه امام حسین)ع( در دوران طفولیت با بچهوی داررب  ها بازی کنند، جنبه ت  با بچه

سالگی هم امام است. خداوند در قرآن دو و بررسی دارد. امام معصوم)ع( در کنند، جای فکر

ضُون»فرماید: می ن  اللَّغْو  مُعْر  مذموم است.  ،لهو و لغو ،. با این بیان خداوند(7) «و  الَّذين  هُمْ ع 

حضرت علی)ع( به  لی موردی وجود ندارد که بیان کندبازی اگر ورزش باشد، خوب است؛ و

گرفتند، در جایی موردی حضرت علی)ع( کُشتی می شودل بوده باشند. اینکه گفته میغوورزش مش

وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، قطعا از جعلیات است. باید اذهان را از این مدل جعلیات 

بازی آورده ( اسبابسازی کرد. حتی در روایتی وارد شده که یکی از شیعیان برای امام جواد)عپاک

. روایات فراوانی وجود بعْ لَّ ا ل  ن  قْ ل  ا خُ م  ؛ گونه چیزها خلق نشدیما برای اینفرمودند: م و حضرتبود 

ی یکی از در کوفه امروزی بالا ،دارد که ائمه)ع( لغو و لهو را خودشان نفی کردند. برای مثال

این درحالی است که مکتبه یا محل  ؛المؤمنین میرأة ب  کت  م   :منین)ع( نوشته شدهؤهای خانه امیرالماتاق

کلاس است و یا محل مطالعه. کسی که این تابلو را نصب کرده، فراموش کرده که وقتی حضرت 

( مدرسه خواندند. آیا ائمه)ععلی)ع( به کوفه آمدند، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( درس نمی

 .آموختندو از احدی چیزی نمی دهمی بواُ رفتند؟ ائمه)ع( همگی می

در بازی ورزشی مانند کشتی اگر دارای هدف نباشد، لهو و لعب است. علت برگزاری مسابقات 

  این در .ایجاد قدرت بدنی است ،تشویق مردم به ورزش است و علت تشویق به ورزش ،ورزشی



 و نیازی به نرمش و ورزش ندارند شاکله بدن ائمه)ع( خدایی است

شود. ائمه)ع( از لحاظ بدنی و جسمی ورزش حاصل نمیحالی است که قدرت بدنی ائمه)ع( با 

ریزی شده است و نیازی به نرمش و ورزش ندارند. شاکله بدن بدنشان از ناحیه خداوند قالب

ائمه)ع( خدایی است. موردی وجود ندارد که پیامبر)ص( ورزش کرده باشند. حضرت علی)ع( 

در خانه پیامبر)ص( بودند و وقتی سال ده از چه کسی آموخته بودند؟ ایشان شمشیرزنی را 

پیامبر)ص( به پیامبری مبعوث شدند، شمشیری در کار نبود تا شمشیرزنی را بیاموزند. حضرت 

قتی که به مدینه مهاجرت کردند، نبردها آغاز شد. حضرت و .نزد پیامبر)ص( بودندعلی)ع( دائما 

 !نی را آموخته بودند؟خطایی بودند. ایشان از کجا شمشیرزعلی)ع( شمشیرزن قهار و بی

شما تیرانداز ماهری هستید.  باقر)ع( گفت: تیراندازها معتقدندهشام به امام که در روایتی وارد شده 

 را به مسابقه فراخواند. امام)ع( تمام تیرها نکردم. هشام حضرتامام)ع( فرمودند: من تیراندازی 

دانم! امام)ع( فرمودند: من نگفتم گفت: شما گفتی تیراندازی نمی (را به هدف زدند. هشام به امام)ع

گونه ن تیراندازی نکردم. هشام گفت: شما تیراندازی نکردید و ایندانم؛ بلکه گفتم تا الآندازی نمیتیرا

  .(8)کنید؟!تیراندازی می

در موردی شود. اگر حضرات معصومین)ع( علم ائمه)ع( از مسیر فراگیری عوام مردم حاصل نمی

اثبات امامت ایشان بود که چنین هدفی نیز در حالت عادی  ،کشتی گرفتند، در جوانی بود که هدف

 رد. موردی ندا

معاویه نیز وارد میدان نبرد  گفته شودجنگید تا جای معاویه میاو به :در مورد بدل معاویه گفته شده

و گفته بود تا در نبردها سراغ ه به اجنگد. بدل معاویه خیلی قوی و یل بود. معاویشود و میمی

معاویه تو را از  دانی به چه دلیلیا میعاص او را فریب داد و گفت: آ عمرو )ع( نرود؛ امایعل

عاص گفت: به این  کند؟ بدل معاویه گفت: به چه دلیل؟ عمروسوی علی نهی میرفتن و نبرد به

ور نشوی. آخواهد تو نامشوی و معاویه مییآور مدلیل که اگر بتوانی علی را بکشی، در جهان نام

که حضرت در عقبه سپاه  حالیص را خورد. او وارد میدان شد؛ درعا بدل معاویه هم فریب عمرو

را برای  ایشانطلبد و بدل معاویه مبارز می مرتبه متوجه شدندیکحضرت  (.9) حضور داشتند

غلاف نداشت و همیشه شمشیرشان در  )ع( سپر نداشتند و شمشیرشانامامکند. مبارزه دعوت می

و  ندوارد میدان نبرد شد ،سوار بر اسب ارک بود. حضرت دیدند او شبیه معاویه است.دستان مب

الحسن. بدل معاویه وقتی شمشیر خود را چرخاند تا حضرت  بوأنا أو فرمودند:  همقابل او قرار گرفت

شمشیر او را به کناری انداختند؛  ،شو با یک چرخ ه، حضرت علی)ع( شمشیر او را گرفترا بزند

 هو او را از روی اسب بلند کرد ندطرف مقابل انداختسپس دو انگشت مبارکشان را در حلقه زره 

گوید: دیدم پاهای بدل معاویه در هوا از هم باز شده و در حال و در هوا چرخش دادند. راوی می



و به  هور شدیه حملهد هم به بدل معاوه افرایاو را محکم بر زمین زدند و بق چرخش بود. حضرت

شدند که او  اما بعد متوجه تا کشته شد.زدند قدر آنخیال اینکه به معاویه دست پیدا کردند، او را 

 بدل معاویه است. 

 ایشان کشتی گرفته باشند.کردند؛ اما موردی وجود ندارد که خودنمایی می جور مواقع حضرتاین
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نقل کرده است؛ اما برای بررسی جامع  247صباغ مالکی در فصول مهمه صفحه ابناین روایت را  -2

الانوار مرحوم علامه مجلسی است. ایشان هرچه روایت در  بحار ،د)ع( بهترین کتابادرباره امام جو

 اند.مورد امام جواد)ع( وارد شده را در بحار نقل کرده

یکی  :ه دو حالت متصور استدر معنای این کلم .معنای عباس کوچولوبه ؛س مصغر عباس استیب  ع  اُ  -3

عیبس خود عباس و فرزندان او باشد. اُ او باشد و دیگری اینکه مراد از  عباس و فرزندانابن ،اینکه مراد

يَّة   ب ن ي اللَّهُ  و  ل ع ن  »فرماید: اگر سند این روایت قاطع باشد، مشابه عبارت زیارت عاشورا است که می أُم 

ب    .«ةًّ ق اط 
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